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  بابک آزاد: برگردان از

   ٢٠٢٢ اپريل ٠١
  

 !عقايد يک دلقک
  

 ھا ھا ھا ھا ، من يک ھنرپيشه بودم

 اتر بودئھرروز کارم ت

  تا بخندم وبخندانم

 خنداندم یکارم بد نبود، مردم را م

 ی شدئولی به من در شھر پيشنھادھا

 که من چرا سياستمدار نشوم

 تواند سياستمدار بشود وقتی ھر دلقکی می

 ! چرا که من نه

 سياست ، خر توخر پيشنھاد رئيس جمھوری ۀبه من در اين بازار مکار

 شد

 !ر و يورو شدالکلی ھم پشتيبانی با د

 !من سواری نکشم راچ ،دنھد وقتی که سواری می: با خود گفتم

 ! شوم رئيس جمھور من ھم می

 مردم که ساده ھستند

 ! فکر کردند که من از خودشان ھستم

 !دانستند که پشت من کلی پولدارھا و بدجنسھای دنيا ھستند نمی

  حرفھای خوب خوب ياد گرفتم

   خوب سناريوی کارم را چند بار خواندمۀمثل بلبل مثل يک ھنرپيش

  کار ببرمه ول زياد به مردم بدھم ، کلمات زيبا بفھميدم که بايد ق

  ن فرق دارمام که من با ديگرويبگ

  ن ھستماکنند من ازخودش و اين ھام که فکر می
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 !ديدند من می در واميدشان را

 م تبليغات شديکلی برا

 ! سرانجام کار شدم رئيس جمھور

  دادند منسناريوھای جديد به

  بايد حرفھای گنده گنده بزنم که

 خواستار عضويت در اروپا و ناتو بشوم

  نھا به پيش رفتمآمن ھم طبق فرمول 

 ! ھرچه خرس به من گفت ول کن گول نخور

  خورم کرد که من گول می فکر می ولی خرس

گرنه در پيش کارگردان او! کردم  دادم طبق سناريو کار می نه من سناريوی خاصی داشتم بايد ھنر خود را نشان می

 !بود زارکارم 

کلی خرابی به بار ! لم ساز حوصله اش سررفت وحمله کردفکه خرس ، از اين بازی بازيھای من و کارگردان و  تا اين

 . آورد

  من ھم طبق فرمول وسناريو درخواست کمک دادم

 ! ھواپيما و ھمراھی ناتو خواستم

 !لمھافمثل ! م و به جھنم، من يک قھرمان بايد بشودجنگ جھانی ھم اگر بش

   اين چند تا تفنگ را بگير وشليک کن تا ببينيم چه ميشهًی قول دادند فعلاھ

 لم قھرمان ساختنداز من الکی طبق سناريوی ف

  اخر کار مرا با خرس تنھا گذاشتند

 ! بودم من عجب دلقک نادانی:کنم  پول وسلاح دادند ولی الان که فکر می

  کشورم را ويران کردم

  مردمم را آواره کردم

  خواھم با خرس مذاکره کنم  میحالا

 !مھخواست را به او بد ی که از اول میئھمان چيزھا

 آيا من يک دلقک احمق ھستم ؟

*****  

  !! دور از جان دلقک،نه

 ادارۀ پورتال


